
 چھ خبر؟ دیگر چھ خبر؟ (داستان ملتی کھ پاسخ می خواھد، اما حوصلھٔ پرسیدن ندارد)

می گویند روزی دستگاھی ساختند کھ ادعا می شد پاسخ ھر پرسشی را می داند؛ چیزی شبیھ مغز تمام دانشمندان 

جھان، منتھا بدون خستگی، بدون تعطیلات و احتمالاً بدون حق بیمھ. برای آزمایش دستگاه، سھ نفر از سھ 

کشور مختلف را انتخاب کردند و گفتند: «ھر سؤالی دارید بپرسید. این دستگاه برای ھمھ چیز جواب دارد.» 

نفر اول وارد اتاق شد و با وقار علمی پرسید: «قطر کھکشان راه شیری چقدر است؟» دستگاه چند ثانیھ 

محاسبھ کرد، چند چراغ روشن و خاموش شد و پاسخی دقیق تحویل داد. مرد با رضایت بیرون آمد؛ 

ھمان طور کھ یک انسان متمدن باید از اتاق یک ماشین دانا بیرون بیاید. نفر دوم وارد شد و پرسشی پیچیده تر 

دربارهٔ منشأ جھان مطرح کرد. دستگاه کمی بیشتر فکر کرد، نموداری چاپ کرد، چند عدد نجومی تحویل داد 

و او نیز خوشحال بیرون آمد. نوبت بھ نفر سوم رسید؛ یک ایرانی. وارد اتاق شد، نگاھی بھ دستگاه انداخت، 

گلویی صاف کرد و سؤالی پرسید. 

ناگھان دستگاه بھ لرزه افتاد. چراغ ھا با سرعت چشمک زدند، فن ھا بھ غرش درآمدند، پردازنده ھا چنان داغ 

شدند کھ مھندسان بھ فکر تخلیھٔ ساختمان افتادند. دستگاه نیم ساعت بی وقفھ کار کرد، حدود سی صفحھ کاغذ 

چاپ کرد، صدایی شبیھ نالھ از خود بیرون داد و سرانجام خاموش شد. مھندسان با ھزار زحمت، پیچ گوشتی، 

سیم، آب سرد، دعا و احتمالاً مقداری اسپند، دوباره آن را راه انداختند. 

مرد ایرانی کھ ھنوز کنار در ایستاده بود، گفت: «ببخشید، سؤال دومم را فراموش کردم.» مھندسان کھ ھنوز 

از سؤال اول جان سالم بھ در نبرده بودند، با نگرانی گفتند: «خیلی خب، بپرس؛ ولی لطفاً کوتاه باشد.» 

مرد دوباره وارد شد و سؤال دوم را مطرح کرد. 

این بار دستگاه نھ  فقط داغ کرد، بلکھ ابتدا ھنگ کرد، سپس لرزید، دود از آن بلند شد و در نھایت با صدایی 

دردناک برای ھمیشھ از کار افتاد. چنان نابود شد کھ دیگر حتی سازندگانش نیز حاضر نبودند مسئولیت آن را 

بپذیرند. از مرد پرسیدند: «آخر چھ پرسیدی کھ چنین بلایی سر دستگاه آمد؟» با خونسردی گفت: «سؤال اولم 

این بود: چھ خبر؟ سؤال دومم ھم این بود: دیگر چھ خبر؟» 

این لطیفھ در ظاھر فقط شوخی با یک عادت ایرانی است، اما اگر کمی دقیق تر نگاه کنیم، شاید گزارشی 

فشرده از بخش بزرگی از زندگی فکری و سیاسی ما باشد. ما ھرگاه بھ یکدیگر می رسیم، می پرسیم: «چھ 

خبر؟» طرف مقابل ھرچھ می داند و نمی داند، ھرچھ شنیده و نشنیده، ھرچھ واقعیت و شایعھ و تخیل و 

پیشگویی است، روی میز می ریزد. وقتی ھمھ چیز تمام شد، دوباره با جدیت می پرسیم: «دیگر چھ خبر؟» 

گویی جھان موظف است شبانھ روز حادثھ تولید کند تا مبادا چند دقیقھ با خودمان تنھا بمانیم و ناچار شویم فکر 

کنیم. ما خبر نمی خواھیم تا چیزی را بفھمیم؛ خبر می خواھیم تا چیزی برای گفتن داشتھ باشیم. 



تفاوت این دو، تفاوت میان آگاھی و سرگرمی است. ذھن جست وجوگر پس از شنیدن یک خبر می پرسد: چرا 

چنین شد؟ چھ عواملی آن را بھ وجود آوردند؟ چھ شواھدی برای آن وجود دارد؟ چھ کسانی از آن سود 

می برند؟ پیامدھایش چیست؟ و برای تغییر وضعیت چھ می توان کرد؟ اما ذھن خبرمصرف کن، فقط می پرسد: 

«راستی، دیگر چھ خبر؟» او جھان را مانند ظرف تخمھ می خواھد؛ یکی را می شکند، دور می اندازد و سراغ 

بعدی می رود. 

امروز کودتایی رخ می دھد، فردا جنگی آغاز می شود، پس فردا سیاستمداری سخنی می گوید. ھر حادثھ چند 

ساعت جویده می شود و پیش از آنکھ فھمیده شود، جایش را بھ حادثھٔ بعدی می دھد. ما از خبر بھ خبر مھاجرت 

می کنیم، بی آنکھ جایی درنگ کنیم. در نتیجھ، حافظھ مان پر از نام ھا و حادثھ ھاست، اما ذھنمان از رابطھٔ میان 

آن ھا خالی است. می دانیم چھ اتفاقی افتاده، اما نمی دانیم چرا. می دانیم چھ کسی چھ گفت، اما نمی دانیم سخنش 

بر کدام واقعیت تاریخی، اقتصادی یا ژئوپلیتیکی استوار است. مشکل از آنجا جدی تر می شود کھ این عادت را 

با خود بھ سیاست می بریم. 

در عرصھٔ سیاست نیز کمتر بھ دنبال فھمیدن مسئلھ و ساختن راه حل ھستیم. ما بیشتر علاقھ داریم کسی نتیجھٔ 

نھایی را در بستھ بندی ای شیک و کوتاه تحویل مان دھد. می خواھیم بدانیم: چھ کسی خائن است؟ چھ کسی 

قھرمان است؟ چھ کسی باید برود؟ چھ کسی باید بیاید؟ آمریکا خوب است یا بد؟ روسیھ دوست است یا دشمن؟ 

شاه برگردد یا جمھوری باقی بماند؟ جنگ می شود یا نمی شود؟ و ترجیحاً ھمھٔ این پرسش ھا باید در سھ دقیقھ، 

با یک ویدئو، یک شعار یا یک پست شبکھٔ اجتماعی پاسخ داده شوند. مطالعھٔ تاریخ وقت گیر است. شناخت 

اقتصاد حوصلھ می خواھد. درک ژئوپلیتیک نیازمند نقشھ، آمار، سند و صبر است. اما اعلام نظر ھیچ کدام را 

لازم ندارد. برای ھمین است کھ ما گاھی دربارهٔ موضوعی کھ یک صفحھ درباره اش نخوانده ایم، چنان با 

اطمینان حکم صادر می کنیم کھ گویی ھمان شب از جلسھٔ محرمانھٔ شورای امنیت جھان برگشتھ ایم. 

ما تاریخ نمی خوانیم، اما می دانیم تمام تقصیرھا بر گردن چھ کسی است. اقتصاد نمی دانیم، اما راه  حل تورم را 

در سھ جملھ توضیح می دھیم. ژئوپلیتیک نمی شناسیم، اما مرزھای تازهٔ خاورمیانھ را در کافھ ترسیم می کنیم. 

حقوق بین الملل نمی خوانیم، اما حکم جنگ و صلح صادر می کنیم. سندی ندیده ایم، اما خیانت ھا را کشف 

کرده ایم. و ھنوز جملھٔ نفر اول تمام نشده، نفر دوم با قاطعیت می گوید: «من از اول می دانستم!» 

در بسیاری از گفت وگوھای سیاسی، کسی برای کشف حقیقت وارد بحث نمی شود. ھرکس حقیقت شخصی 

خود را از خانھ آورده و فقط بھ دنبال شاھد، شایعھ یا جملھ ای است کھ آن را تأیید کند. ما سؤال نمی کنیم تا 

پاسخ تازه ای پیدا کنیم؛ سؤال می کنیم تا پاسخ قدیمی خود را از زبان دیگری بشنویم. بھ ھمین دلیل، بحث 

سیاسی در جامعھٔ ما اغلب نھ گفت وگو، بلکھ رقابت چند بلندگوست. 



ھمھ حرف می زنند، کسی گوش نمی دھد و در پایان، ھرکس با ھمان عقیده ای کھ آمده بود، اما عصبانی تر و 

مطمئن تر، مجلس را ترک می کند. ذھن مصرف محور بھ دنبال تولید راه حل نیست. او سیاست را مانند غذای 

آماده می خواھد: فوری، گرم، خوش طعم و بدون نیاز بھ جویدن. منجی باید آماده باشد. برنامھ باید آماده باشد. 

آینده باید آماده باشد. حتی انقلاب و دموکراسی نیز باید با ارسال رایگان درب منزل تحویل داده شوند. 

کسی نباید از ما بپرسد چھ نھادی ساختھ ایم، چھ کتابی خوانده ایم، چھ مسئولیتی پذیرفتھ ایم و برای تحقق 

خواستھ ھایمان چھ ھزینھ ای پرداختھ ایم. ما فقط نتیجھ را می خواھیم؛ ترجیحاً نتیجھ ای باشکوه کھ دیگران 

برایمان ساختھ باشند و ما صرفاً برای تحویل گرفتن آن در فرودگاه حاضر شویم. ریشھٔ این مشکل، کمبود 

اطلاعات نیست. اتفاقاً ما زیر آوار اطلاعات دفن شده ایم. 

از صبح تا شب خبر، تصویر، تفسیر، شایعھ، سخنرانی، پیش بینی، افشاگری و تحلیل دریافت می کنیم. اما 

اطلاعات، زمانی کھ فاقد نظم، روش و پیوند باشد، آگاھی تولید نمی کند؛ فقط ذھن را شلوغ می کند. انبوه خبر، 

الزاماً انسان را آگاه نمی سازد؛ ھمان گونھ کھ انباشتن کتاب در خانھ، کسی را اندیشمند نمی کند. ذھن ما گاه 

شبیھ انباری است پر از قطعات پراکنده؛ ھمھ چیز در آن پیدا می شود، جز تصویری روشن از واقعیت. 

در چنین فضایی، شایعھ از تحلیل جذاب تر است، چون کوتاه تر است. توطئھ از تاریخ جذاب تر است، چون 

ساده تر است. منجی از نھاد جذاب تر است، چون ساختنش زحمت ندارد. و شعار از برنامھ جذاب تر است، 

چون کسی اجرای آن را مطالبھ نمی کند. بھ ھمین دلیل، برای ھر بحران یک مقصر فوری داریم، برای ھر 

شکست یک خائن آماده و برای ھر آینده یک ناجی رزروشده. فقط یک چیز نداریم: راه حل. راه حل از دل 

«چھ خبر؟» بیرون نمی آید. 

راه حل زمانی شکل می گیرد کھ انسان از مصرف خبر عبور کند و بھ تولید فھم برسد؛ زمانی کھ بھ جای 

پرسیدن «چھ شد؟» بپرسد «چرا شد؟» و پس از آن جرئت کند سخت ترین پرسش را مطرح کند: «من چھ 

می توانم بکنم؟» این پرسش آخر چندان محبوب نیست؛ زیرا انسان را از تماشاگر بھ مسئول تبدیل می کند. 

تا وقتی مقصر دیگری است، ما آسوده ایم. تا وقتی منجی دیگری است، ما بیکاریم. تا وقتی پاسخ نزد دیگری 

است، مجبور نیستیم چیزی بیاموزیم. اما لحظھ ای کھ بپرسیم «من چھ نقشی دارم؟»، دیگر نمی توانیم فقط کنار 

گود بنشینیم، تخمھ بشکنیم و دربارهٔ اشتباه کسانی حرف بزنیم کھ در میدان ھستند. شاید آن دستگاه در حقیقت 

از حجم اطلاعات جھان نسوخت؛ از بی حدومرز بودن سؤال ایرانی سوخت. «چھ خبر؟» یعنی ھمھ چیز را 

بگو، بدون آنکھ من دقیقاً بدانم چھ می خواھم. و «دیگر چھ خبر؟» یعنی آن ھمھ پاسخ نیز قرار نبود چیزی را 

روشن کند؛ فقط باید چند دقیقھ حوصلھٔ مرا سر نمی برد. فاجعھ از جایی آغاز می شود کھ سرنوشت یک ملت 

نیز در ھمین دو سؤال خلاصھ شود. چھ خبر؟ می گویند جنگ می شود. دیگر چھ خبر؟ می گویند فلانی می آید.  



دیگر چھ خبر؟ می گویند آمریکا تصمیم گرفتھ است. دیگر چھ خبر؟ می گویند ھمھ چیز بھ زودی درست 

می شود. و ناگھان یک نسل می گذرد، کشوری فرسوده می شود و ما ھنوز منتظریم کسی خبر بعدی را برایمان 

بیاورد. جامعھٔ زنده فقط دریافت کنندهٔ خبر نیست؛ تولیدکنندهٔ فکر، برنامھ، نھاد و راه  حل است. ملتی کھ سؤال 

دقیق نداشتھ باشد، پاسخ ھای آمادهٔ دیگران را مصرف خواھد کرد. ملتی کھ تاریخ نخواند، شایعھ را بھ جای 

حافظھ خواھد پذیرفت. ملتی کھ ژئوپلیتیک نداند، خواستھ ھای قدرت ھای خارجی را با آرزوھای خودش اشتباه 

خواھد گرفت. و ملتی کھ راه حل تولید نکند، سرانجام خودش بھ مسئلھ ای تبدیل می شود کھ دیگران دربارهٔ آن 

تصمیم می گیرند. شاید وقت آن رسیده باشد کھ پس از سال ھا پرسیدن «چھ خبر؟» و «دیگر چھ خبر؟»، برای 

یک  بار ھم کھ شده بپرسیم: ما دقیقاً چھ می دانیم، چھ می خواھیم و برای رسیدن بھ آن چھ برنامھ ای داریم؟ 

ممکن است این سؤال دستگاه را خراب نکند؛ اما احتمالاً بسیاری از توھمات ما را خواھد سوزاند. 
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